
گروه خبر: پنجشنبه سالن حکمت مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران با همکاری 
ســازمان اســناد کتابخانه ملی جمهوری اســامی ایران و انتشــارات اطلاعات در 
مراسمی میزبان چهره‌های برجســته و برخی از مقامات دو دوره ریاست‌جمهوری 
حســن روحانی بود و در این مراســم کتاب »در اندیشــه ایران، روایت ۸ سال معاون 
اولی« نوشته اسحاق جهانگیری رونمایی شد. این کتاب روایت اسحاق جهانگیری از 
دوران معاون‌اولی ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، از سوی انتشارات 
مؤسســه اطلاعات و به‌ کوشش »پدرام الوندی« منتشر در ۴۶۰ صفحه شده است.  
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحانی و بیژن نامدارزنگنه، وزیر اسبق 
نفت و حســین ســیمایی‌صراف، وزیر علوم دولت چهاردهم، لعیا جنیدی، معاون 
حقوقی رئیس‌جمهوری دولت روحانی، علی خاتمــی و رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم 
پیشــین، محسن هاشمی‌رفســنجانی، رئیس سابق شورای شــهر تهران، حسین 
مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت 
روحانی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت روحانی، زهرا بهروزآذر، معاون امور 
زنان و خانواده ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم، سیدفرید موسوی، نماینده مراغه، 
ولی‌الله شجاع‌پوریان، مدیرمسئول روزنامه همدلی، هادی خانیکی، فعال سیاسی 
و استاد دانشگاه، محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگی و نادره رضایی، 
معاون سابق امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد دولت چهاردهم در این مراسم حضور 
پیدا کردند. علی طیب‌‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از جمله سخنرانانی بود که در 
این مراسم شرکت نکرد اما پیامی به مناسبت رونمایی کتاب جهانگیری ارسال کرد 

که در مراسم قرائت شد.

دولت همیشه طلبکار مردم است �
اســحاق جهانگیــری، معــاون اول دولت‌هــای یازدهم و 
دوازدهــم  گفــت: »روایتی ۸ ســاله از معاون اولــی در واقع 
خوانشی است از موضوعی که قبل از آن و بعد از آن به عنوان 
توسعه ایران دغدغه من بوده است؛ معتقدم که حوادث آنگونه 
که بوده است، بدون کم و کسر باید منعکس شود نباید نگران این باشیم که ممکن 
اســت جناحی یا گروهی سوءاســتفاده کنند زیرا اگر نقاط ضعف خودمان را خوب 
نبینیم و خوب نشناســیم، به طبع راه درمان و اصلاح خوب پیدا نمی‌کنیم. اگر در 
برخورد با حوادث موضوع خودی و غیرخودی مطرح نشــده بود، ما امروز در چنین 
شرایطی قرار نداشتیم؛ این کتاب نگاه به گذشته بر پایه فهم امروز نیست؛ خاطره‌گویی 
و آرزواندیشی هم نیست؛ حکایتی است از منابع و عوامل مساعد و نامساعد توسعه 

ایران؛ در واقع حکایتی که همچنان باقی است.«
او با اشاره به اینکه این کتاب بخشی از تجربه‌هایی است که همچنان ناخوانده 
مانده اســت، افزود: »من از زمان استانداری اصفهان در دهه ۷۰ تاکنون به مسائل 
مهم کشور دولت و جامعه‌ای که در آن حضور داشتم یادداشت کردم و می‌کنم و این 
کتاب برشــی از یادداشت‌ها و خاطراتم است. امروز در شرایطی به سر می‌بریم که با 
بحران‌های متعدد روبه‌رو هستیم و عبور از این بحران‌ها، همچنین تحریم‌ها، تهدیدها، 
چالش‌ها و ابرچالش‌ها، الزامات و سازوکارهایی دارد؛ به دلیل گریز از انباشت تجربه 
که بزرگترین دارایی هر ملتی است و متاسفانه در ایران کمتر به آن توجه شده، ضعف 
در نقد و بررسی شیوه حکمرانی کشــور داریم و از نعمت اصلاح رویکردهای غلط و 
رویه‌های بحران‌زا روزبه‌روز بیشــتر دور شده‌ایم.« معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم 
با بیان اینکه همه نهادهای قدرت باید حامی آن تیمی باشد که می‌خواهند بحران را 
مدیریت کنند، تاکید کرد: »نمی‌شود از جای دیگری چوب لای چرخ آنانی گذاشت 
که برای مدیریت انتخاب شدند. اگر همه مدیریت‌ها در هماهنگی هم قرار گرفتند، 
ماشین به حرکت درخواهد آمد وگرنه چرخ دنده برای خود حرکت می‌کند و ماشین 
ایستاده است.« جهانگیری با اشاره به خاطراتش گفت: »در سال ۹۲ کشور با رکود 
تورمی روبه‌رو بود و برای اولین بار در یک دوره ‌رئیس‌جمهور اصرار داشــت تورم باید 
تک‌رقمی شــود و همه می‌دانســتند چیکار باید انجام دهند؛ در همان دوره چهار 
سال دوبار قیمت بنزین اضافه شد و بنزین سهمیه‌ای یک بار از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ 
تومان رســید و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان و یک بار در ســال بعد دو تا قیمت یه نرخ هزار 
تومان رســید. در آن زمان ارز ترجیحی وجود داشت. بسیاری از دوستان دولت قبل 
در همان فرصتی که آقای روحانی رای آورده بود اما هنوز مســتقر نشده بود در نهاد 
به او توصیه می‌کردند که به این ارز دســت نزند اگر دست بزند با یک جهش قیمت‌ 
روبه‌رو می‌شــود. با اصلاحات قوی اقتصادی روند تورم، کاهشی و در نهایت از اواخر 
سال ۹۴ تورم تک‌رقمی شد.« او با طرح این سوال که چرا با اینکه مصمم بودیم ایران 
توسعه یابد ولی متناسب با شایستگی و ظرفیت خود توسعه نیافت؟ بیان کرد: »سه 
مانع اصلی بر سر راه توسعه ایران وجود دارد که نخست، غلبه رویکردهای فکری بر 
نظام سیاست‌گذاری و اجرایی است. نظامی که تصور می‌کند توسعه ایران با برخی 
منابع اعتقادی در تضاد است و مانع دوم، غلبه ساختارهای مدیریتی است که سبب 
می‌شود منافع کلان و ملی قربانی منافع شخصی شود. ایران دومین کشور دارنده 
ذخایر نفت و گاز جهان است و درآمد هنگفتی دارد، اما دولت به جای اینکه از مردم 
پول بگیرد و خدمت بدهد، احساس می‌کند به مردم سرویس می‌دهد، یارانه بنزین و 
برق ارزان می‌دهد و همیشه طلبکار مردم است. با اینکه نفت می‌تواند مهم‌ترین موتور 
توسعه ایران باشد اما به موضوعی تبدیل شده که حتی نتوان از آن درآمد خوبی کسب 
کرد.« معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم با اشاره به اینکه هر مقطعی توانسته 
توســعه کشــور را متوقف کند، افزود: »ما پس از جنگ و در آن ۱۶ سال به نقطه‌ای 
رســیدم که با آقای زنگنه چشم‌انداز نوشتیم که کشور می‌تواند به این نقطه برسد؛ 
آقای خاتمی یکی از بزرگترین افتخارات دوره مدیریتش که گفته نشده این است که 
صندوق ذخیره ارزی ایجاد کرد و به تعبری ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار پول نفت به دولت 
بعدی تحویل داد. در آن زمان حدود ۱۰ میلیارد دلار هم به بخش خصوصی وام ارزی 
داده بودیم تا سرمایه‌گذاری کند؛ پس از آن نفت ۳۵ دلار تا ۱۲۰دلار بالا رفت و کشور 
بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد داشت اما باید پرسید آیا آن ۷۰۰ میلیارد دلار به توسعه 
ملی کمک کرد؟ لازمه خروج از این چرخه ســه نکته است. یکی اراده جمعی برای 
توسعه پایدار کشــور که در همه کشورها این اتفاق افتاده است؛ دوم، سیاست‌های 
عالمانه و سوم، استمرار سیاست‌های عالمانه.« جهانگیری با بیان اینکه باید نسل 
جوان روی این نکات ایستادگی کند تا بتوان ایران را به جایگاه خودش رساند، تاکید 
کرد: »ما نمی‌توانیم در قفسی جدا از مردم زندگی کنیم؛ این شرایط دشوار با شرایط 
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ژنرال‌های خانه‌نشینژنرال‌های خانه‌نشین
»نه جنگ و نه صلح« دشوارتر شد. شرایط »نه جنگ و نه صلح« برای اقتصاد کشور از 
شرایط جنگ بدتر است هیچ‌کس نمی‌داند آینده چیست و چه کار باید بکند؛ خشت 
روی خشــت بگذارد حتی در خریدهای روزمره مردم ترجیح می‌دهند کالای بادوام 
نخرند می‌گویند بگذارید ببینیم چه می‌شود. اجرای اسنپ‌بک و قطعنامه‌های شورای 
امنیت در کنار تحریم‌های آمریکا و اروپا بازگشت و شرایط را دشوارتر و پیچیده‌‌تر کرد.« 
به گفته‌ جهانگیری؛ »دولت باید برای عبور از ناترازی در صندوق‌های بازنشتگی، نظام 
بانکی، آب، محیط زیست انرژی و... چاره‌اندیشی کند. حل این چالش‌ها نیازمند 
اصلاحات اقتصادی جدی اســت زیرا این ناترازی‌ها قابل تعویق نیســت و با تعویق 
افتادن آنها، فقط شــرایط دشوارتر می‌شــود. جنس این اصلاحات فقط اقتصادی 
نیست بلکه ممکن است مسائل اجتماعی و امنیتی هم به دنبال داشته باشد. باید 
ثبات به اقتصاد کشور بازگردد. معتقدم می‌توان تورم را به کمتر از ۲۰ درصد رساند. 
برخی اقتصاددانان اخبار ناگواری از میزان تورم امسال کشور عنوان می‌کنند که در 
نتیجه سفره کوچک مردم کوچک‌تر می‌شود، به‌خصوص وقتی تورم به مواد غذایی 
کشیده می‌شود.« او با اشاره به لزوم احیای سرمایه اجتماعی و تعامل موثر با جهان 
تاکید کرد: »وقتی گفته می‌شود باید مسائل‌مان را با غرب و آمریکا حل کنیم، عده‌ای 
از کشورهایی مثال می‌زنند که نوکر آمریکا شدند اما توسعه نیافتند. من می‌گویم هیچ 
کشوری با تحریم‌های شورای امنیت، تحریم آمریکا و تحریم اتحادیه اروپا نمی‌تواند 
مسائل جاری خودش را حل و زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردمش درست کند. باید 
این‌ها را حل کرد. راه‌حل آن هم پیچیده نیســت و با عزت می‌توان حل کرد. تعامل 
یعنی از دنیا سه چیز می‌خواهیم؛ پول، فناوری و بازار.« معاون اول دولت‌های یازدهم 
و دوازدهم با اشــاره بــه اجرای برجام، گفت: »به محض اجــرای برجام اگزیم بانک 
چین قرارداد خط اعتباری ۳۰ میلیارد دلاری با امضای وزیر اقتصاد به ما داد و امروز 
وقتی از تعامل صحبت می‌کنیم می‌خواهیم به تکنولوژی‌های روز دسترسی داشته 
باشیم. بسیاری جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان را جنگ تکنولوژی 
می‌دانند. به تازگی گزارشــی از یک دستگاه نظامی دریافت کردم که عنوان می‌کرد 
اسرائیل در جنگ اخیر از هوش مصنوعی استفاده کرده است. این‌ها هشداری برای 
ما است و باید به تکنولوژی‌های روز جهان دسترسی داشته باشیم.« جهانگیری در 
پاسخ به این سوال که باتوجه به مشکلات شما با حسن روحانی در سال ۹۸ در زمینه 
اجرای طرح بنزین اگر امروز در دولت بود آن طرح را پیشنهاد می‌داد یا خیر؟ تاکید 
کرد: »اگر مشکلاتش حل می‌شد؛ چون طرح جدید است و مسائل اجرایی آن باید 
حل شود. بازار لازم دارد و پیچیدگی‌هایی از نظر اجرایی دارد.«  و در پاسخ به سوالی 
درباره اختلافاتش با روحانی بر سر طرح بنزین در سال ۹۸، گفت: »موضوع دوستانه 

پیش رفت و هیچ مشکلی نبود.«

جهانگیری و روحانی همواره در کنار هم بودند �
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه دولت تدبیر و امید نیز 
با اشــاره به اینکه قطب‏نمای جهانگیری همواره توسعه ایران 
بوده است، تاکید کرد: »ایشان بر اساس ضرورت‏های توسعه 
عمل کرده‏ و امروز می‏تواند با افتخار در میان مردم این سرزمین 
سرافراز باشد، چراکه هیچ‏گاه از این مسیر تخطی نکرده‏ است. ایران سرزمینی بزرگ، 
توانمند و قدرتمند است، اما قدرت واقعی آن در مردم و مدیران شایسته‏ای است که 
پرورش داده اســت. آقای جهانگیری یکی از بهترین نمونه‏های این مدیران است. 
متأسفانه ما قدر این سرمایه‏های بزرگ را ندانسته‏ایم و به اندازه کافی از آنان استفاده 
نکرده‏ایم، اما نباید این خطا چشم ما را بر آینده روشن ایران ببندد؛ آینده‏ای روشن که 
به پشتوانه همین سرمایه انسانی شــکل می‏گیرد.« او با بیان اینکه ماهیت رویکرد 
جهانگیری »اصلاح‏گرانه« اســت، افزود: »ایشان چه در شعار، چه در عمل و چه در 
کتاب‏شان نمودار اصلاح‏گری است. اگر کتاب ایشان را ورق بزنید، در تک‏تک کلمات 
آن تلاش برای اصلاح موج می‏زند. ایشان نه دغدغه گلایه دارد و نه به دنبال دلخوری 
از کسی، بلکه در پی ارائه نقشه‏ای برای اصلاح امور ایران‏ است. در زندگی سیاسی و 
مدیریتی، آقای جهانگیری همواره مظهر اعتدال بوده‏ اســت. هیچ‏گاه ندیدیم که 
ایشان با وجود ناراحتی‏ها و ناملایمات فراوانی که برایشان پیش آمده، از کوره در برود. 
همیشه با آرامش رفتار کردند و دیگران را نیز به اعتدال دعوت کرده است. در کتاب نیز 
در یکی دو بخش درباره خود من مطالبی وجود دارد؛ مواردی که من گاهی از اعتدال 
خارج می‏شوم و ایشان کمک می‏کرد ما به مسیر اعتدال، آشتی و همزیستی برگردیم. 
من شخصاً همیشه وام‏دار ایشان هستم.« وزیر پیشین امور خارجه با تأکید بر نقش 
جهانگیری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: »آقای جهانگیری در دولت، سنگر 
و نمایانگر اعتدال بود. شفافیت و احترام به مردم نیز از مهم‏ترین ویژگی‏هایی است که 
این کتاب نماد آن اســت. در این اثر کاملًا احساس می‏‏شــود که نویسنده، مردم را 
صاحبان اصلی کشور می‏داند؛ همان‏گونه که امام راحل مردم را ولی‏نعمت و ارباب ما 
توصیف کرده اســت. مردم باید قطب‏نمای ما باشند، زیرا بزرگ‏ترین سرمایه کشور 
بوده‏اند، هستند و خواهند بود. برخلاف آنچه مطرح می‏شود، آقایان جهانگیری و 
روحانی همواره در کنار هم بودند و شاید دلخوری‏هایی هم وجود داشت، اما همواره 
به عنوان وزنه‏ سنگینی برای اعتدال دولت در کنار آقای روحانی بودند.« ظریف تاکید 
کرد: »نمی‏توانم در جایی سخن بگویم و نام آقای زنگنه را نیاورم. ایشان نماد تلاش، 
مدیریت، پاکدستی و اعتدال در کشور و همه سرمایه خود را برای ایران صرف کرده 
است. هرچند مورد کم‏مهری قرار گرفت. خداوند به همه این بزرگان و به ملت بزرگ 

ایران اعتبار و سربلندی بیشتر عنایت فرماید.«

انتصابات براساس روابط خانوادگی و بدون شایستگی �
بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز در 
سخنرانی خود تاکید کرد: »این‏که نسل جوان امروز باید بداند 
مدیرانی که پس از انقلاب به تدریج اداره کشــور را به دســت 
گرفتند، مجموعــه‏ای از انســان‏های خودســاخته، صادق، 
شایسته و میهن‏دوست بودند. شاید نسل جوان باور نکند که این مدیران، محصول 
یک فرایند پرتلاش و پر از تلاقی اندیشه‏ها بودند. آنها انسان‏هایی بودند که بدون رانت، 
در ســخت‏ترین شــرایط، با اتکا به شایستگی‏های واقعی رشــد کردند. این مدیران 
ویژگی‏های مشــترکی داشتند؛ سلامت مالی، ضد فســاد بودن، رشد بر پایه تجربه 
واقعی، تحول‏پذیری، یادگیری مداوم، تعامل سازنده با جهان، پذیرش قواعد زندگی 

گزارش
یــک 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

مقامات

اولین شــب از مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه‌زهرا سلام‌الله 
علیها، جمعه شب با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از قشرهای 
مختلف مردم در حســینیه امام خمینی)ره( برگزار شــد. در این مراســم 
حجت‌الاســام والمسلمین رحیم شرفی در ســخنانی با استناد به آیات 
قران، به تبیین برنامه و اهداف دشمن در جامعه اسلامی پرداخت و گفت: 

»تفرقه و اختلاف«، »نفوذ«، »ایجاد تردید و شبهه« و »تحریم اقتصادی« 
از جمله مواردی است که همواره دشمنان دین تلاش کرده‌اند با استفاده 
از آنها مقاومت و ایستادگی جامعه اسلامی را بشکنند؛ لذا باید در مقابل 
اهداف دشمن هوشیار بود. در این مراسم همچنین آقای سعید حدادیان 

در رثای حضرت زهرا )س( به مرثیه خوانی و مداحی پرداخت.

با حضور اقشار مختلف مردم و رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد؛

 اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا)س(

نگاه حقوقدان

 آذر، ماه بودجه اســت. بر اســاس ماده 182 »قانون آیین‏نامه داخلی مجلس 
شورای اســامی« )1379( دولت موظف شده است لایحه بودجه سالانه کل 
کشــور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. البته که 
این آغاز کار است و راه پرفرازونشیب قوه مقننه از تصویب در کمیسیون تلفیق 
و صحن مجلس شورای اسلامی گرفته تا تأیید در شورای نگهبان و هیئت‌عالی 
نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام، در پیش خواهــد بود. گرچه هدف 
اولیه جنبش مشــروطه ایران عدلیه بود، اما مســائل مربوط به برنامه و بودجه 
بخش مهمی از اولین قانون اساســی ایران را تشــکیل داد. در اصل 18 قانون 
اساسی مشروطه می‏خوانیم: »تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر 
در وضــع مالیات‏هــا و رد و قبــول عوارض و فروعــات، همچنین ممیزی‏های 
جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شــد به تصویب مجلس خواهند بود«. 
میکائیل عظیمی در آغاز کتاب »مالیه روح مشــروطه است« نقل می‏کند که 
چگونه در سال 1289  مرتضی قلی‌خان هدایت مشهور به »صنیع‌الدوله« که 
قصد بردن اولین بودجه کشــور را به مجلس داشت، توسط دو تبعه روسی در 
کالسکه به گلوله بسته می‏شود. این آغاز راه بودجه در میهن ماست! همچنین 
ویلیام مورگان شوســتر در کتاب »اختناق ایران« داستان ورودش به ایران برای 
ساماندهی خزانه‌داری و فشار‏های وارده و در نهایت خروج‌اش از کشور را روایت 
کرده که به عنوان اثری مرجع در تاریخ حقوق عمومی ایران شناخته می‏شود.  
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقتصاد و امور مالی توجه ویژه‏ای 
شــده اســت. فصل چهارم با عنوان »اقتصاد و امور مالی« در سیزده اصل به 
مبانی وضع مالیات، دخل و خرج دولت و دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر 
هزینه‌کرد ارقام بوجه می‏پردازد. گرچه در اصل 52 قانون اساســی به روشنی 
آمده که بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس 
تسلیم می‏گردد؛ شگفت اینکه در اردیبهشت 1374 رئیس وقت مجلس شورای 
اسلامی با بیان اینکه »آیا بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات مربوط 

به قانون باید به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد  
یا به صورت طرح هم ممکن است؟« درخواست تفسیر اصل 52 را  می‏نماید که 
شورای نگهبان در مقام پاسخ به درستی بیان می‏کند بودجه سالانه کل کشور 
و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط می‏بایست به صورت لایحه از سوی دولت 
تقدیم مجلس گردد.  اصلاح ساختار بودجه و حرکت به سمت عملیاتی شدن، 
دغدغه مقامات عالی‌رتبه بوده و در اسناد بالادستی نیز منعکس گردیده است. 
یک نمونه بند هفتم »سیاست‏های کلی نظام قانون‌گذاری« )ابلاغ‌شده در 6 
مهر 1398( است: »تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد 
بودجه سالانه کل کشور )پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...( 
با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‏نامه داخلی مجلس«. اینکه محدوده دخالت 
مجلس در قانون بودجه باید تا چه میزان باشد، در همه نظام‏های قانون‌گذاری 
محل اختلاف و گفت‌وگوی حقوقدانان اســت. در فصل ســوم »قانون برنامه 
پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران« )1 خرداد 1402( با عنوان 
»اصلاح ساختار بودجه« در 14 ماده به شکل مفصل به مسائلی چون کلیات 
بودجه، درآمد نفت و گاز، مولدسازی، تملک دارایی‏های سرمایه‌ای، تعهدات 
و بدهی‌ها، و شــرکت‏های دولتی پرداخته شــده که عملیاتی شــدن موضوع 
مولدسازی در این مدت انتقادات زیادی را از سوی اقتصاددانان و حقوقدانان در 
پی داشت. 48 ساعت پس از سقوط بالگرد سیدابراهیم رئیسی، قانون برنامه 
پنج‌ساله هفتم پیشرفت در مجلس به تصویب رسید و دولت مسعود پزشکیان 
میراث‌دار برنامه‌ریزان دولت پیشــین و مجلســی غیرهمسو است. البته که 
می‏توان با ارائه لایحه، برنامه پیشــرفت را )در چهارچوب سیاست‏های کلی 
این برنامه( اصلاح کرد؛ اما تا آن زمان دولت موظف به تحقق شاخص‏های 
کمــی این برنامه خواهد بود. راه دیگر حــذف بودجه نهادهای به اصطلاح 
فرهنگی است که بدون ضرورت و نتیجه خاصی سال‏ها از بیت‌المال ارتزاق 
می‏کنند و رئیس‏جمهور نیز مدتی قبل به آن اشاره داشت. نام این موسسات 
در پیوست‏ها و ضوابط اجرایی قانون بودجه می‏آید. انتظار نمی‏رود طرح نو 
درانداخته شــود، ولی در چند روز آینده خواهیم دید که آیا دولت جســارت 
حذف بودجه‏های چندده و گاهی چندصد میلیاردی این نهاد و همچنین 
متناسب‌سازی قیمت حامل‏های ســوخت مثل بنزین را خواهد داشت؛ یا 

محافظه‌کارانه به مسیر روزمرگی و ادامه راه گذشتگان خواهد رفت.

لایحه بودجه 1405؛ آزمون دشوار دولت پزشکیان

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

نگاه تحلیلگر

اجتماعی در داخل و ادامه دادن به همان سیاست‏هایی است که کشور را 
به این نقطه رســانده‏اند. هزینه‏ی این انتخاب، زندگی دائمی با »ترس از 
فروپاشــی« است؛ فرسایش روزافزون امید ملی، خروج نخبگان و تعمیق 
شکاف‏های اجتماعی. این مسیر، شاید زمان بخرد، اما آینده را می‏فروشد.
راه دوم: تــن دادن به جراحی‏های بزرگ و ضروری. این یک جراحی 

دوگانه است که باید همزمان انجام شود:
 تیغ دیپلماســی در عرصه بین‏الملل: این به معنای پذیرش 

»واقع‏گرایی« در سیاســت خارجی است. مذاکره، نه به مثابه 1
تســلیم، که به مثابــه یک ابزار عقلانــی و فنی برای کاهش فشــارهای 
خردکننده خارجی و برداشتن تحریم‏هاست. دیپلماسی فعال و هوشمند، 
تیغ جراحی است که می‏تواند تومور انزوای بین‏المللی را بردارد و امکان 
تنفــس را برای اقتصاد کشــور فراهم کنــد. نادیده گرفتن ایــن ابزار به 
بهانه‏های ایدئولوژیک، مانند بیماری اســت که داروی شفا‏بخش را پس 

می‏زند، چون طعم آن تلخ است.
تیغ اصلاحات اساسی در داخل: فشار خارجی تنها یک وجه 

ماجراست. فشــار داخلی ناشی از سیاســت‏های فرهنگی و 2
اجتماعی ســخت‏گیرانه، محدودیت‏های سبک زندگی و نادیده گرفتن 
مطالبات نســل جدید، بخش دیگری از آنوریسم ملی ماست. برداشتن 
»فشارهای متحجرانه« از روی زندگی مردم و حرکت به سمت آشتی ملی، 
جراحی داخلی است که می‏تواند انرژی و سرمایه اجتماعی آزاد کند، امید 
را بازگرداند و به کالبد کشــور، جانی دوباره ببخشــد. این جراحی برای 
ساختارهای سنتی قدرت، دردناک است، اما برای بقای »کل سیستم« 

حیاتی است.

اکنون، پرسش بنیادین این است: جهان‏بینی حاکم بر اتاق فرمان 
کشور چیســت؟ آیا تصمیم‏گیران ما تقدیرگرا هســتند یا واقع‏گرا؟ آیا 
برای حل مشکلات، دست به آسمان می‏برند و بر معجزه و تقدیر توکل 
می‏کنند، یا چشــم به زمین دارند و به توصیه‏های علمی متخصصان 
و داده‏هــای واقعی عمل می‏کنند؟ ادامه دادن مســیر فعلی، قماری 
خطرناک بر ســر تقدیر یک ملت اســت. امــا انتخــاب راه دوم، یعنی 
پذیرش ریسک حساب‏شــده‏ی جراحی؛ نشان از شجاعت، عقلانیت 
و مسئولیت‏پذیری تاریخی دارد. تاریخ، جراحان شجاع را از نظاره‏گران 

منفعلی که منتظر تقدیر می‏مانند، به نیکی تشخیص خواهد داد.

پزشــکان آن را »آنوریســم« می‏نامند؛ وضعیتی که در آن، دیواره‏ی یک 
شــریان حیاتی بر اثر فشــار مداوم، نازک و کشــیده می‏شــود. بیمار در 
ظاهر ســالم اســت؛ راه می‏رود، ســخن می‏گوید و به حیات روزمره‏اش 
ادامه می‏دهد. اما در ســکوتِ درون، فاجعه‏ای در آســتانه وقوع اســت. 
دیواره‏ی رگ، هر لحظه ممکن است تاب نیاورد، پاره شود و بیمار را با یک 
خون‏ریزی داخلی مهلک، به کام مرگی آنی بکشاند. در این نقطه، بیمار بر 
سر یک دوراهی وجودی قرار می‏گیرد. انتخابی میان دو ترس بزرگ: ترس 

از مرگ ناگهانی و ترس از تیغ جراحی.
راه نخســت، توکل بر تقدیر اســت. بیمار می‏تواند با نادیده گرفتن 
توصیه‏های علمی، عمل جراحی را رها کند و به زندگی پرمخاطره‏ی خود 
ادامه دهد؛ حیاتی که در آن، ســایه‏ی سنگین ِ »فروپاشی« هر لحظه بر 
سر اوست. این مسیر، سپردن خود به دست شانس و اقبال است؛ امروز 

نه، شاید فردا.
راه دوم، پذیرش »تیغ« اســت. تیغی که هم نماد درد است و هم شفا. 
عمل جراحی، ریسک دارد. ممکن است بیمار از اتاق عمل زنده بیرون نیاید. 
اما این یک ریسک »محاسبه‏شده« است؛ تلاشی فعالانه، مبتنی بر علم و 
تخصــص برای دفع خطری بزرگ‏تر و قطعی‏تر. این راه، انتخاب »تدبیر« بر 
»تقدیر« اســت. این تمثیل، روایتی تلخ و آشنا از وضعیت امروز کشورمان، 
ایران اســت. کالبد ایران، سال‏هاســت که زیر فشــارهای مزمن سیاسی، 
اقتصــادی و اجتماعی قرار دارد. شــریان‏های حیاتی کشــور )از اقتصاد و 
معیشــت مردم گرفته تا سرمایه اجتماعی و امید به آینده( دچار کشیدگی 
و فرسایش شــده‏اند. در ظاهر امورات روزمره کشور در جریان است، اما در 

درون، علائم حیاتی، هشدارهای جدی می‏دهند.
راه اول: ادامه مســیر »کج‏دار و مریز« و تکیه بر »تقدیرگرایی«. یعنی 
مدیریــت روزمره بحــران به جای حل ریشــه‏ای آن. امید بســتن به یک 
اتفاق غیرمنتظره در صحنه جهانی، تغییر یک دولت در آن سوی آب‏ها، 
دل‏خوش شدن از شهردار شدن یک مسلمان یا افزایش قیمت نفت. این 
مسیر، به معنای نادیده گرفتن توصیه‏های علمی کارشناسان اقتصادی و 

آنوریسم سیاست: تیغ اصلاح یا دست تقدیر؟
درباره وضعیتی که اصلاح‏طلبان و دولت پزشکیان با آن درگیرند

نویسنده و پژوهشگر سیاسی
صادق زنگنه

مدیران ارشد  دولت روحانی  در رونمایی کتاب  خاطرات اسحاق جهانگیری  
از روند انحراف از ریل توسعه گفتند


